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 جلسه پانزدهم روح و غذای روح
«،  «روح غذای ترینپرانرژی کوثر

1- ،  روح غذای ترینپرانرژی کوثر
علی  م  لََّ الس َّ وَّ  ةُ  لََّ الص َّ وَّ  لِله  مْدُ  الْحَّ حيمِ  الر َّ حْمنِ  الر َّ الِلَّه   »بِسْمِ 

سُولِ  ی آلِهِ آل اللَّه   الِلَّه   رَّ لَّ ی  و عَّ لَّ ا عَّ مَّ ةِ    لََّ سِي َّ قِي َّ احُ   اللَّه بَّ وَّ رْ
َّ
روحِی وَّ أ

ةُ   ائِمَّ الد َّ ةُ  عْنَّ الل َّ وَّ  اء  الْفِدَّ مِهِ  قْدَّ مَّ ابِ  لِتُرَّ مِينَّ  الَّ عْدائِهِمْ  الْعَّ
َّ
أ ی  لَّ عَّ

ین«.  ِ وْمِ الد  امِ یَّ ی قِيَّ عِينَّ مِنَّ الْْنَّ إِلَّ جْمَّ
َّ
 أ

 
 وآلهعليهاللَّهقرابت ظاهری و باطنی با پیامبر صلی -2

کبری   صدیقۀ  حضرت  مسعود  زهرا  میلاد  فاطمۀ 
و    علیها الل سلام عصمت  خاندان  دوستان  همۀ  به  را 

وار هستیم  د مینم، اکمی بالأخص شما عزیزان تبریک عرض  
فداه همۀ ما از همۀ آفات  الل ارواحنا  زیر سایۀ حضرت بقیة 
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ها و خطاها مصون و محفوظ باشیم. خدای تعالی  و لغزش
زهرا   فاطمۀ  گاهی  مجید  قرآن  »ذَا    علیها اللسلامدر  به  را 

کوثر نام برده است. قرابت   الْقُرْبى« نام برده است و گاهی به 
گرچه از نظر ظاهر منظور قرابت ظاهری است ولی    اینجا در   ا

استفاده   روایات  و  آیات  قرابشمی از  که  ظاهری  هاتود  ی 
اه یاد  قراب  ت می  ز هم  گاهی  و  بین  هات ندارد  از  ظاهری  ی 

همان ر می خدای  طو  ود  که  ی  نوح  ر حضرت  به  تعالی 
هْلِ »  :فرماید می

َّ
أ مِنْ  يسَّ  لَّ هُ  نزدیک   1«کَّ إِن َّ کسی  فرزند  به  از  تر 

باطنی نباشد، قرابت روحی   انسان نیست ولی وقتی قرابت 
اه یاد  ز لباسی  قرابت  یا  بدنی  قرابت  ندارد.    تمی  نباشد، 

مثلاً   گر  ا کردیم  تشبیه  لباس  به  را  بدن  روح  برای  ما  اینکه 
لبا یکی  ی  هاس رنگ  باطن  نظر  از  ولی  باشد  یکی  نفر  دو 
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رنگ   اینکه  خاطر  به  ما  باشد،  مسلمان  یکی  و  باشد  کافر 
شده    هاآن لباس   ی  خریدار مغازه  یک  از  یا  هست  یکی 

است یا از یک توپ پارچه بریده شده است برای این جهت  
ن انتساب  کس  هیچ  به  را  چیز  در  دمی هیچ  فرزند  هیم. 

اخ که  است  انسان  فرزند  ،  صورتی  او ایمان   ، او لاقیات 
گر مسئلۀ زاد و   إلّ  ا کند و اعتقادات او با انسان تطبیق پیدا 
شخصی،  یک  فرزند  فقط  باشد،  حیوانی  جنبۀ  باشد،  ولد 

قرابت   را  این  بود  فردی  پارچه گمییک  همان  مثل  ای  ویند 
از س  برای این دو که  توپى شده باشد،  تا لباس قرابت  ر یک 

معنوی   قرابت  اما  هست  صاحب  ظاهری  حال  شامل  که 
 لباس باشد نیست.  
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ا الْقُرْبى» : رمایدفمی ای که در این آیه  هُ  وَّ آتِ ذَّ ق َّ ذا القربى   2«حَّ
که   صددرصد یا لّاقل نود درصد منظور قرابت باطنی است 

ود{  شمی }  علیهااللسلام در این آیۀ شریفه شامل فاطمۀ زهرا  
که   شد  داده  دستور  پروردگار  جانب  از  که  به  وقتی  فدک 

زهرا   بشود    علیهااللسلام حضرت  گذار  »  اینجاوا ا  کلمۀ  ذَّ
فاطمه  الْقُرْبى حضرت  به  »ذَا    علیهااللسلام «  شد  اطلاق 

و   معنوی  قرابت  هم  قرابت  قرابت.  صاحب  یعنی  الْقُرْبى« 
کرم  ا پیغمبر  هم  آن  انسان،  تا  دو  بین  که  است    قرابتی 

ست. این قرابت باز  و فاطمۀ اطهر برقرار ا   وآلهعلیه الل صلی
روحی   قرابت  قرابت،  این  نیست،  فرزندی  و  پدر  قرابت 

اطهر    آنقدر است.   فاطمۀ  که    علیهاالل سلام مقام  است  بالّ 
کرم   هماهنگ  وآله  علیه اللصلی در جمیع صفات با رسول ا
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و   افق است  کرم هم  ا با رسول  اه   آنچنانو    ت می  این قرابت 
کسا که وقتی در چند مورد قضیۀ خمسۀ طیبه در  به    ءدارد 

می  زن وجود  میان  از  انتخاب  آید  که  فاطمۀ  شمیهایى  ود 
اُ   علیهااللسلام زهرا   حتی  اتاق  ماست،  درِ  جلوی  سلمه 

و  می کرم  خمیآید  ا رسول  بشود  جمع  آن  وارد  واهد 
« تو  علی خَ   »أنتِ   :رماید ف می به او  وآله  علیه الل صلی خوب  یر

تو   ولی  هستی،  درستی  انسان  است،  خوب  تو  راه  هستی، 
این جمع نیستی. حتی جبرئیل می که در حدیث  جزو  آید 

که جبرئیل وقتی می خمی   ءکسا که ششمین نفر از  وانیم  آید 
هند  دمینند و او را راه  کمی بشود تا حدی او را احترام    هاآن

جز  روحی   ءاما  قرابت  قرابت،  این  نیست.  طیبه    خمسۀ 
ابیطالب بن  علی  هم  که  است  قرابتی    السلامعلیه   است، 

پسر  اینکه  با  دارد  را  قرابت  هم    این  و  است  پیغمبر  عموی 
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  السلام این قرابت را دارد و هم سیدامام حسن مجتبی علیه 
این قرابت  علیها  اللسلامو فاطمۀ زهرا  السلام  علیه  ءالشهدا 

ر حد عصمت  پنج معصوم هستند، آن هم د  هااین را دارند،  
نداشتن   از  عصمتِ  تنها  نه  گناه.  از  عصمت  نه  جهل،  از 
سهو و نسیان و اشتباه، بلکه عصمت از جهل دارند، یعنی  
هیچ   الل  ماسوی  در  نیست،  وجود  عالم  در  موضوعی  هیچ 

آنکه   جز  نیست  که    هاآن چیز  وقتی  دارند.  علمی  احاطۀ 
ابیطالب   بن  خبر  السلام  علیه علی  آینده  از  مقدار  یک 

«   ک»کل ذل :رماید فمیهد بعد  دمی علم إحاطة لّ علم إخبار
احاطۀ    هااین همۀ   دارم،  احاطه  من  است،  احاطه  علم 

که   گذشته و آینده و حال. علم اخبار نیست  علمی دارم به 
نقل کنم. روح  خبری به من داده باشند و من هم این خبر را  

بر ماسوی الل احاطه دارد.  مقدس معصومین علیهم  السلام 
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، همان  ینید همان بمی بنابراین   که پیغمبر ی  که    طور ی  طور
ی که امام حسن و امام حسین   یطالب، همان علی بن اب طور

همالسلام  علیه  و  الحسین  عبدالل  ابى  فرزندان  طوری  و  ان 
فداه احاطۀ علمی به ماسوی الل  که حضرت بقیة الل ارواحنا

از    علیهاالل سلامدارند فاطمۀ زهرا   و  هم احاطۀ علمی دارد 
کرم   له وآ علیه اللصلی   این جهت صاحب قرابت با پیغمبر ا

 است، این یک مطلب. 
 
،پر انرژی ترین غذای روح -3  کوثر

زهرا   حضرت  دربارۀ  دیگر  دیشب    علیها اللسلاممطلب  که 
هفت کردم،  اشاره  آن  به  ی  مقدار یک  هم  هاه هم  گذشته  ی 

گف ارتباط  این  در  تولد  هاتمطالبی  روز  که  هم  امروز  و  م 
زهرا   عرض    علیهاالل سلامحضرت  یک  کمیاست  ما  نم، 
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و  خمیی روحی  غذا که همان خودِ ما است  روح ما  واهیم، 
بدن ما که مثل لباس ما است این روح ما که خود ما است و  

 واهد.  خمی خود ما هستیم این غذا 
هفت در  را  کردم،  هاه غذاهایى  عرض  روح  برای  گذشته  ی 

مقتضای  به  حدی  تا  آن  معالجات  آن،  امراض  آن،  آفات 
،    هاه وح از همۀ سفر مجلس اشاره شد ولی برای غذای ر  بازتر

پُرقوه  غذاها  همۀ  ی از  پُرانرژ  ، فاطمۀ  تر که  است  غذایى  تر 
این    علیها اللسلام اطهر   تعالی  خدای  هست.  آن  سفرۀ  سر 

کوثر اسم  کوثر یعنی خیر    سفره را به نام  کرده است.  ی  گذار
جایى   یک  انسان  وقتی  یک   ، شخص  ر میکثیر یک  ود، 

سفره یک  نگاه  -سخاوتمندی  شما  است  انداخته  ای 
گونه غذا هست، همه چیز هست،  بمی نید  کمی ینید همه 

پُر از مواد    آنقدر هیچ چیز را فروگذار نکرده است، سفرۀ کوثر  
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نشده است. چرا؟  غذایى است که هیچ چیز در آن فروگذار  
کثیر   کثیر است و خیر  به خاطر اینکه این سفره دارای خیر 
در آیات قرآن که تفسیر شده است و بلکه اظهار شده است  

که     : رماید فمی و بلکه رسماً بیان شده است حکمت است 
ثيراً » کَّ يراً  خَّ وتِی 

ُ
أ دْ  قَّ فَّ ةَّ  الْحِكْمَّ یؤْتَّ  نْ  مَّ حکمت    3«وَّ 

است   غذایى  یک  حکمت  که  چیست؟  انسان  روح  برای 
که در هفت   همان  ی  گذشته توضیح دادم مثلاً هر  هاه طور ی 

ی   ید کلی انرژ یرید، کلی  گمی قاشقی از این غذا را شما بخور
ند، حکمتی که از کوثر انسان بگیرد این  کمی روح شما رشد  

مسئله  هیچ  بدنی  حکمت  و  ی  ماد  غذاهای  در  ندارد،  ای 
گاهی   یک  شمیخود  با  انسان  که  لذته دلهر ود  غذای    ای 

که این غذا مبادا فاسد  خمی بخش را   گاهی دلهره دارد  ورد، 
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مثلاً   بخورم  یاد  ز غذا  این  از  من  مبادا  باشد،  مانده  باشد، 
ی به من بدهد من   برای من سنگین بشود، عوض اینکه انرژ
را   خود  سلامت  آن  اصطلاح  به  نتوانم  من  و  کند  مریض  را 

س سر  که  غذایى  در  اما  کنم  زهرا حفظ  فاطمۀ  حضرت    فرۀ 
انسان  علیها الل سلام کوثر  سفرۀ  سر  روح  خمی،  غذای  ورد 

 ای ندارد. انسان که حکمت است این هیچ دغدغه 
 
 دار با کوثر فرق غذای روحِ دغدغه -4

دغدغه  روح  غذاهای  دنیا  همین  یک  در  یم،  دار یاد  ز دار 
فلاسفه   سفرۀ  از  انسان  مثلاً  هست  از  خمی غذاهایى  ورد، 

متصوفه   سر  خمی سفرۀ  بر  انسان  که  هست  غذاهایى  ورد، 
و   است  نشسته  منحرف  افراد  همۀ  خمی سفرۀ   هااینورد، 

مثلاً   آن  در  که  است  غذایى  غذا  این  آیا  دارد  دغدغه 
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اوقروب کمی از  بعضی  نیست؟  یا  هست  مختلف  ات  های 
حتی   سخنربمیانسان  ذوق  هان ایند  از  یا  که  هستند  یى 
حرف   ذوق زمیخود  با  که  کتبی  از  یا  و  مؤلفین  نند  های 

حرف   است  شده  وسیلۀ  زمیتألیف  به  مثلاً  گاهی  یا  نند 
انسان   خورد  به  فشار  با  ادبى  مسائل  وسیلۀ  به   ، شعر

همۀ  دمی مخصوصاً    هااین هند،  دارد،  دغدغه  روح  برای 
علومی هست که دغدغه دارد که انسان آیا از این    برای روح.

واند استفاده بکند یا نه؟ آیا برای روح انسان مفید  تمی علوم  
اشیا حقایق  شناخت  حکمت،   ، کوثر اما  نه؟  یا  از    ء هست 

اشیا حقایق  شناخت  وحی،  انبیا  ء راه  راه  اولیا   ء از  ،  ءو 
اشیا  حقایق  دغدغه    ء شناخت  اصلاً  عترت  و  قرآن  راه  از 

ای از آیات قرآن برای روح انسان  ، یعنی یقیناً هر جمله ندارد
آیه  یک  هر  مثلاً  است،  مفید  یک  خیلی  قرآن  آیات  از  ای 
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ی هست که برای انسان پهن شده   سفرۀ بسیار پُرغذا و پُرانرژ
کسی   که در  تمی است، آیا  که این حکمتی  واند تردید بکند 

مفید  انسان  برای  آیا  حکمت  این  است  شده  گفته    قرآن 
ود بگوییم که برای روح انسان  شمیهست یا مفید نیست؟ ن

آیه  علم  یک  بر  نباشد،  مفید  این  که  باشد  قرآن  آیات  از  ای 
می افزوده  افزوده  انسان  انسان  معنویت  بر  ود،  شمی شود، 

داشته   انسان  باید  که  است  علمی  مطالب  قرآن  آیات  همۀ 
 باشد. 

یکی   نیست:  خارج  علم  سه  از  قرآن  آیات  دربارۀ  بالأخره 
قیامت   در  این  که  است  انسان  روح  اعتقادات  تکمیل 

گر درست نباشد  خمیخیلی به درد   ورد، اعتقادات انسان ا
وییم  گمیبه خصوص در اصول اعتقادات، حالّ در فروع آن  

در  مسئله  که  را  چیزی  همان  آن،  اصول  در  ولی  نیست  ای 
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معتقد   آن  به  یاسین  آل  یارت  اصول  شمیز در  ویم. 
گر انسان به آن معتقد نباشد این یقیناً به جهنم   اعتقادات ا

را به هم  ر می یزد. بخش  ر می ود، ببینید زندگی ابدی انسان 
که   شده  شمی دومی  نازل  جهت  این  برای  قرآن  گفت  ود 

گر   ا که  بسازد  را  خود  انسان  است،  نفس  تزکیۀ  برای  است 
را   او  باز  قطعاً  نکند  نفس  تزکیۀ  راه  انسان  بهشت  به 

هند و بخش سوم مسائل اعمال ما و احکام ما است  دمی ن
د باید انسان این  هاتکه حالّ یا از طریق تقلید یا از طریق اج 
پس   کند.  عمل  هم  و  بگیرد  یاد  هم  از  بمیرا  قرآن  که  ینید 

ما   به  است  نیامده  قرآن  نیست،  خارج  علوم  همین 
بدهد  هاسدر تعلیم  را  مختلف  علوم  و  مختلف  بلکه  ی 

که برای زندگی ابدی ما   آمده است ما را چیزی تعلیم بدهد 
 فایده داشته باشد. 
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گر شما از یک   با یک مثال شاید مطلب کاملاً روشن بشود، ا
و  راهی عبور می ید و آنخمی کنید  برو جا  واهید به مقصدی 

زندگی بکنید، ببینید در وسط راه یک پلی ساختند و شما  
کنی خمی عبور  آن  از  آنواهید  یکی  ایستاده  د،  پل  جلوی  جا 

شده   ساخته  ی  چطور پل  این  که  بدهد  شرح  کلی  باشد 
است و مثلاً چه استحکامی دارد یا چه خصوصیاتی دارد،  

را نگاه بکنم    هااینآقا من کار دارم، فرصت اینکه   : وییدگمی
باشید   نداشته  که  هم  مسئولیتی  مخصوصاً  ندارم، 

کنیم، تو جلوی ما  واهیم با سرعت عبخمیما    :وییدگمی ور 
ی ساختند،   را گرفتی و ما را معطل کردی که این پل را چطور
که خراب نشود تا ما عبور   به ما چه ربطی دارد؟ همین قدر 
کنیم برای ما کافی است. دنیا قنطره است، دنیا پلی است،  

کل   که قنطره  حالّ  ی انسان بنشیند دربارۀ اینکه این دنیایى 
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بور است دربارۀ این دنیا انسان  است و پل است و محل ع
یک   که  دارد  ضرورت  گاهی  کند.  صحبت  بنشیند 
گاهی ضرورت دارد   مهندسی پیدا بشود و این پل را بسازد، 

گاهی ضرورت    ر می که یک بنایى باشد و این پل را تع کند، 
کسی باشد استحکامات پل را بسنجد،   که یک   هااین دارد 

که باشد{ اما دیگر همه بخو اهند بچسبند به  }خوب است 
خصوصیات   از  باید  همه  بکنند،  درست  را  پل  این  اینکه 

اط   پل  گر  این  ا مخصوصاً  ندارد،  ضرورت  باشند  داشته  لاع 
لاعی  انسان از مقر  خود، خانۀ قرار خود، خانۀ دائمی خود اط  

اط   خیلی  پل  از  ولی  باشد  نداشته  خیلی  هم  این  دارد،  لاع 
الآن ما  است.  نافهم  خیلی  است،  وضع    احمق  همین  در 

کاملاً در این وضع واقع شدیم، ما از دنیای   واقع شدیم، الآن 
اط   خوب  چقدر  خود  مشهد  و  تهران  بین  فاصلۀ  یم،  دار لاع 
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درخت خوب   پرورش  کجا  خوب است،  کجا  ک  است، خا
انیم، حتی }در حیطۀ{  دمی است، چه، چه، خیلی چیزها را  

پزشک   یکی  است،  مهندس  یکی  مهندسی،  و  پزشکی 
گر برای خدا نباشد و برای دنیای خود باشد همین   است، ا

شدید   مریض  شما  حالّ  پل  بالّی  در  یعنی  است  طور 
قرار گمی دار  به  و  یم  برو طرف  آن  بشویم  رد  زود  آقا  ویید 

قرار   دار  را  آخرت  تعالی  خدای  دار  فمی برسیم.  دنیا  رماید، 
ک جایى  یعنی  مقر    » ٍّ مَقَر  دَارُ  الْآخِرَةَ  »وَ  است  انسان  مَمَر   ه 

ما  خمی وضع  بنابراین  بماند.  بگیرد،  قرار  کند،  اقامت  واهد 
اط    همان  هیچ  است،  که  طور  جایى  از  تا  خمی لاعی  واهیم 

یم. نگویید این مردم اط   کنیم ندار لاع ندارند ولی  ابد زندگی 
که الآن مورد خطاب من هستید آن یم، نه، شماها هم    ما دار

از آخرت ید  از دنیا خبر دار که  ی  آن    طور ید،  خود خبر ندار
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ید از عالم قبل از این عالم   که از دنیای خود خبر دار ی  طور
ید. آخرت چه   ود؟ شمی خود خبر ندار

که   اشیا  حقیقت  شناخت  قرآن،  آیات  به  نسبت  ما  ببینید 
و   قبر  و  برزخ  و  قیامت  و  مرگ  شناخت  است،  حکمت 

در    هااینامثال   مکرر  تعالی  خدای  و  است  حکمت  که 
اط   است  داده  توضیح  زندگی  مکرر  از  اما  یم  ندار کافی  لاع 

اط   خوب  خود  چقدر  دنیای  شهر  فلان  مثلاً  یم،  دار لاع 
تر  تر است، فلان شهر کوچکجمعیت دارد، فلان شهر بزرگ

یادتر است، هوا در فلان جا   است، فلان غذا در فلان شهر ز
فلان   در  است،  از  بهتر  است،  بدتر  اط    هااینجا  لاع  خیلی 

ما   بگوییم  که  است  سخت  ما  برای  هم  خیلی  یم،  دار
اط  اط   البته  یم،  ندار از  لاعی  است،    هااین لاع  خوب  هم 

که مثال زدم مثل    واهم بگویم بد است اما همانخمی ن طور 
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شناخته است   را خوب  راه  در  پل  این  انسان  که  این است 
آ  اما  دارد  خصوصیاتی  چه  که  که  جایى  برود  خمی ن  واهد 

ن بکند  آندمی زندگی  که  کاروانسرا  اند  در  برود  باید  مثلاً  جا 
ی زندگی  اه ان زندگی بکند، در هتل زندگی بکند، در یک خ

که   جایى  هخمیبکند.  هم  شمیواهی  مرگ  و  بمانی  ه 
زود هم میخبر می بى و  اط  آید  انسان هیچ  از  آید ولی  لاعی 

وید  گمیود؟ یک  شمی ان مُرد چه  جا ندارد. همین الآن انسآن
خیلی   است،  این  هستی  منزل  آخرین  شد،  تمام  دیگر 
دارند،   یین  ماد  که  تعبیراتی  همان  دارند،  مختلفی  تعبیرات 
یم،   دار هم  ماها  اکثر  و  دارند  ملحدین  که  تعبیراتی  همان 

حرف قبیل  این  از  و  گذشت  شد،  تمام  مُرد،  ها.  فلانی 
انند چه خواهد  دمیاد دارند ن یى که تازه به آخرت اعتقهاآن

کرده است،    هااین ود؟ قرآن همۀ  شمیشد، الآن چه   را بیان 
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همۀ این غذاها را به روح داده است و از این جهت انسان را  
کرده است و این حکمت و این شناخت حقایق اشیا   سیر 

ود، شامل شناخت خدای  شمی که شامل شناخت قرآن هم  
السلام  علیهم تن ائمۀ اطهار  ود، شامل شناخ شمی تعالی هم  

کوثر  شمی هم   گذاشتند، این در سر سفرۀ  کوثر  ود اسم آن را 
  .  هست، کوثر یعنی همه چیز

 
 حقيقت روز قيامت و شفاعت -5

بهشتی  که  وقتی  قیامت  روز  مشخص  در  به  شمیها  وند، 
که  شمی ها مشخص  وسایل مختلف بهشتی  ی  کار وند اول 

اعمال  شمی نامۀ  راست    هاآن ود  دست  رسد  می  هاآن به 
هُ بِيمينِهِ » کِتابَّ وتِی 

ُ
نْ أ مَّ سد، این  رمی   هاآنبه دست راست   4«فَّ
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است   نوشته  او  نامۀ  سر   ، او نامۀ  ی  رو دوم  مشخصه.  یک 
او   به  الآن  که  شخصی  این  یعنی  ابیطالب،  بن  علی  حُب 
او داده شده است   نامه داده شده است و صورتحساب به 
عنوان   است،  ابیطالب  بن  علی  محبت  با  ارتباط  در  این 
دو   این  است،  ابیطالب  بن  علی  محبت  مؤمن  صحیفۀ 

« اینکه  سوم  سِيراً مشخصه.  يَّ حِساباً  بُ  يُحاسَّ وْفَّ  سَّ  5«فَّ
گرفتند.   آسان  را  او  حساب  حساب    :ویند گمیخیلی  آقا 

ن  آخر  به  تا  اول  از  دیگر  هم  این  چیست؟  واهد  خمی شما 
، این هم   برو و  بخواند، آن آخر جمع زدند، این است، بگیر 

مهم  همه  از  کمک  هست.  او  به  که    هااین   . نندکمیتر  را 
نم برای کسانی است که تزکیۀ نفس نکردند و در  کمی عرض 
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اولیا از  ابیطالب  خدا نشدند ولی شیعۀ علی    ء این دنیا  بن 
 هستند. 

که در آسمان چهارم  هاآن ، اصحاب اعراف،  اخد  ءاولیا  یى 
اولیا  آن   ء از  هستند،  شهداخدا  با  که  و    ء هایى  صدیقین  و 

کنند،  می  هاآن کمک    هااین و صالحین رفیق هستند    ء انبیا 
هستند  هااین چهارم  آسمان  در  که  به  می   هااینیى  و  آیند 

کار بکن  سند، مثلاً آقا چریم  هاآن نند، به  کمیکمک    هاآن
کلی در   تو برود، صفات رذیله به طور  از  کبر  که این صفت 

وارد   بتوانی  تا  برود  بین  از  مرزها  قیامت  در  بشوی.  بهشت 
که انسان  گاهی پیش می ی به یک  خمی آید  واهد از یک مرز

گذرنامۀ انسان یک مشکلی   کند ولی  مملکت دیگری عبور 
خوردگی در آن هست، بچه آن    ود یک قلمشمیدارد، گاهی  

اینکه   یا  کشیده است  آن  در  و یک خطی  برداشته است  را 
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اصلاً اعتبار آن تمام شده است یا زبان بلد نیست، ما یک  
یه و ترکیه مانده   نفری را دیدیم سه شبانه روز در این مرز سور

و   نبود  بلد  زبان  ن   هااینبود، چون  چه  دمیهفمیهم  این  ند 
دان پیدا شد و رفت در مدت پنج دقیقه  زبان گوید، یک  می

اولیا  این  کرد،  درست  را  این  کمک    ءکار  که  کمیخدا  نند 
برنام دمیا گرفتن  جدی  با  شماها  هستیم  تزکیۀ  هاه وار  ی 

جزو   خود  می   هاآن نفس  کمک  بشوید،  تا  کمی آیند  نند، 
شفاعت   را  نفر  همین کمیچهل  شفاعت  معنای  نند، 

بین   یعنی  افتاده  و    هااین است،  فاصله  مرز  طرف  آن  بین 
بین   است،    هاآناست،  افتاده  فاصله  بهشت   ها اینو 

جفت  می اولیاکمیآیند  این  البته  ائمۀ    ءنند.  از  غیر  خدا 
درجۀ یک هستند، همین   ء و مثلاً اولیا   السلامعلیهم   اطهار 

جز رفتند  دنیا  از  که  وقتی  بالأخره  که  صالحین،   ء افرادی 
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که »  هااینرفقای  صدیقین بودند و یا از   ولئِ شدند 
ُ
سُنَّ أ   کَّ حَّ

فيقاً  و  می  هااین  6«رَّ نجات    هاآن آیند  کمک دمیرا  هند، 
نند و وارد بهشت  کمیرا وادار به تزکیۀ نفس    هاآن کنند،  می
 در ارتباط با کوثر است،   هااین نند. همۀ کمی

کثیر و از همۀ شفعاء بالّتر در روز قیامت خود فاطمۀ   خیر 
کرم    علیهاالل سلام  زهرا ا پیغمبر  و  وآله  علیه اللصلی است 

که   دیدم  روایت  یک  در  است.  ابیطالب  بن  علی  و  است 
ا نشسته    السلامعلیه  المؤمنینرمیحضرت  محزون  روز  یک 

کرم ا پیغمبر  ای  وآله علیه اللصلی  بودند،  فرمودند    شان به 
کرد:  خمی عرض  بشوی؟  خوشحال  که  بگویم  چیزی  واهی 

فر برمی بله.  خدا  را  تو  حاجت  هزار  قیامت  روز  که  مود:  آورد 
یه   در مُقدم حوائج تو شفاعت شیعیان تو باشد، شفاعت ذر
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جفت   که  است  معنا  همان  به  شفاعت  باشد،  نند  کمیتو 
که با بهشت فاصله دارد، حالّ یا به خاطر صفات  انسانی را 
خود یا به خاطر رذایل خود یا به خاطر اعمال خود با بهشت  

کرده است این را جفت  فا ی    نند. همانکمی صله پیدا  طور
تشبیه یک پنجره  واهند  خمی ای را برای یک دهنۀ در  که بلا

که با هم مناسبت ندارد، این پنجره به این در   کار بگذارند 
گر بخواهید این دو خمی ن کنید از گوشه  ورد، ا تا را با هم جور 

آن   کنار  رفع  میزو  را  آن  مشکلات  از   نید،کمینید،  بعضی 
را   آن  اضافهبمی جاهای  چیز  یک  یا  از  رید  بعضی  به  ای 

هید و این پنجره را مناسب با این در  دمی جاهای آن جوش  
جفت  کمی را  آن  گرفته  کمی نید،  آن  درزهای  همۀ  و  نید 
که  شمی هستند  قیامت  در  افرادی  طور  با    هااینود، همین 

بهشت   داخل  گر  ا نیستند،  جفت  نیستند،  جور  بهشت 
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نند، با همدیگر  کمیروند هم مثل دنیا با همدیگر دشمنی  ب
نکمی ادبى  بى را  همدیگر  حال  رعایت  آنکمی نند،  جا  نند، 

درد   به  تو  نیستی،  جفت  نیست،  چیزها  این  و  دعوا  جای 
ن  ی، حالّ چخمی بهشت  کنیم؟  ور از  بمیکار  که یکی  ینید 

می  ءاولیا  می خدا  را  خود  ۀ  ار  و  رنده  و  تیشه  ز آید  واید  آورد، 
همۀ   را،  شما  اخلاقیات  رذایل  شما،  را    هاایناخلاقیات 

درست  تمی و  جفت  کمی راشد  بهشت  با  را  شما  و  ند 
وارد بهشت  کمی را  و شما  این معنای شفاعت  کمیند  ند. 

کمک   ند یا خود او  کمی یرد، دعا  گمیاست، حالّ یا از خدا 
ی  ی است. کمی کار  ند، این طور
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 استفاده از کوثر  تمياه -6
زهرا   حضرت  تولد  روز  که  امروز  در  باید  بنابراین 

هر   علیها الل سلام که  کنید  کوشش  از  تمی چه    است  وانید 
کنید، از حکمت   کنید، از این سفره استفاده  کوثر استفاده 
روایات   از  و  کنید  استفاده  قرآن  آیات  از  کنید،  استفاده 

رو و  کنید  استفاده  طهارت  و  عصمت  را  خاندان  خود  ح 
امام   اینکه  ى    :رماید فمیالسلام  علیه رشد بدهید.  سَاوَ »مَنْ 

که دو روزِ او بایوْماه«   کرده  کسی  ی باشد این ضرر  هم مساو
این   به  سفرۀ  که  است  این  برای  این  است،  مغبون  است، 
سر   هست  هم  گرسنه  و  است  پهن  کسی  یک  برای  خوبى 

می  استفاده  سفره  سفره  این  از  و  قرآن  کمی نشیند  از  ند. 
فراهم   برای شما  که بحمدلل  این وسایلی  از  کنید،  استفاده 
بیدار   را  از خواب غفلت شما  تعالی  که خدای  شده است 
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استفاده   این  از  هستید  نفس  تزکیۀ  فکر  به  و  است  کرده 
 ای را نباید از دست بدهید، غذای روح هم این کنید، لحظه 

سیر  دیگر  من  بگوید  انسان  که  نیست  ی  الآن    طور شدم، 
داشته   حیات  گر  ا انسان  روح  نه،  ندارم،  میل  چیزی  هیچ 
خواب   از  گر  ا انسان  روح  باشد،  زنده  گر  ا انسان  روح  باشد، 
رشد،   دانش،  علم،  از  وقت  هیچ  باشد  شده  بیدار  غفلت 

گر  شمی ترقی و تکامل سیر ن ا کند و  باید استفاده  ود، دائماً 
کسی بدتر از روز قبل او باشد این مثل یک انسانی    روز بعدِ 

روب و کثیف را که  ک میاست که رفته است غذاهای بد و پُر
بود   مسموم بهتر  او  و دیروز حال  کننده است خورده است 

بیشتر   او  بدنی  ت  قو  و  قدرت  دیروز  است،  بدتر  امروز  ولی 
او بیشتر است، این خیلی بد است،   امروز ضعف  بود ولی 

ک است  کسی  معنای  به  ملعون  است.  ملعون  از  این  ه 
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به   خود،  وسیلۀ  به  او  خود  یعنی  است،  دور  خدا  رحمت 
 دست خود، خود را از رحمت پروردگار دور کرده است.  

 
ل به حضرت زهرا -7  غذای روح، با توس 

کنید، هیچ اشکالی   این سفره استفاده  از  که  کنید  کوشش 
اشاره یک  هم  دیروز  امروز  ندارد،  و  کردم  مطلبی  یک  به  ای 

عرض   هیکمیهم  روز  نم،  هر  انسان  که  ندارد  مشکلی  چ 
زهرا   حضرت  به  توسلی  یک  داشته    علیها الل سلامصبح 

که همین طور لق  لقۀ لسان باشد و }با خود  باشد، نه توسلی 
دیگر   دیدید  چون  خواندم،  توسل  دعای  امروز  من  بگویید{ 

توسل   دعای  که  ی  خمیبعضی  ظاهرساز و  نند  کمیوانند 
ی است، با اینکه همۀ دعا یک طور نوشته شده است    چطور

بلند   را  الِل« صدای خود  عِنْدَ  وَجِیهاً  »یا  گفتن  ولی در موقع 
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تکرار  کمی یا  آن  کمی نند  معنای  فکر  به  هم  اصلاً  نند، 
اشْفَعْ   الِل  عِنْدَ  وَجِیهاً  »یا  نباشید  طور  این  شماها  نیستند، 

اشْفَ  الِل  عِنْدَ  وَجِیهَةً  یا  الِل،  عِنْدَ  و  لَنَا  الِل«  عِنْدَ  لَنَا  عِی 
بفه هم  را  ای    د می »اشْفَعِی«  یعنی  »اشْفَعِی«  چه  یعنی 

خدا جور    ءفاطمۀ اطهر ما با بهشت جور نیستیم، ما با اولیا 
کرم ا پیغمبر  با  ما  خاندان    وآله علیه اللصلی   نیستیم،  و 

نیستیم،  السلام  علیهم عصمت   راه    هاآن سازگار  یک 
لَنَا  ر می وند و ما یک راه  ر می یم »یا وَجِیهَةً عِنْدَ الِل اشْفَعِی  و

که   کن، حالّ یا توفیق آن را به خود ما بده  عِنْدَ الِل« ما را جور 
ی، هیچ   کنیم یا همین طور خود ما به دست خود آن را جور 
معالجه   طبیب  وسیلۀ  به  یا  مریض  یک  ندارد.  اشکال 

ی آن  شمیو معالجه  ود  شمی ود و یا معجزه  شمی ود، هر دو
نزد خدا، ای محبوبۀ خدا...،   کنید، ای وجیهۀ در  را منظور 
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ها یک نفر و در بین مردها هم یک  خدای تعالی در بین زن 
باب   از  را  این  شاید  حالّ  است،  کرده  انتخاب  رأس  در  نفر 

که از بین زن  گفتم  بِنَا أَحَدٌ« در عالم  تسامح  ها نه »لَّ یقَاسُ 
کرم است    هستی یک مرد انتخاب کرده است و آن پیغمبر ا

کرده است به نام فاطمۀ   و در عالم هستی یک زن انتخاب 
واقعاً  علیها  اللسلام زهرا   مرتبه...  چند  ی  روز گر  ا شما 

»یا   بگوید  انسان  بار  چند  ی  روز را  ذکر  این  ندارد  اشکالی 
ا همین معنا، ای کسی  وَجِیهَةً عِنْدَ الِل اشْفَعِی لَنَا عِنْدَ الِل« ب

زهرا   حضرت  ی،  دار وجهه  خدا  پیش  تو  علیها  اللسلام که 
پیش خدا وجهه دارد، آبرومند است، معنای »یا وَجِیهَةً عِنْدَ  
ای   خدا،  نزد  در  آبرومند  ای  یعنی  الِل«  عِنْدَ  لَنَا  اشْفَعِی  الِل 

ی از خدا چیزی بخواهی دیگر  خمیکسی که وقتی   واهی برو
کس. خدای  ک میئیل مانع تو است، نه  نه جبر ائیل، نه هیچ 
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زهرا   حضرت  برای  رساند،  علیها  اللسلام تعالی  سلام 
هم به جبرئیل فرمود و برای خدا    علیها الل سلامحضرت زهرا  

مِنْ  وَ  لَامُ  الس َ »أَنْتَ  که  کرد  لَ کَ عرض  وَ  لَامُ  الس َ وَ  کَ   لَامُ  الس َ  
ا کَ إِلَی بله،  لَامُ«  الس َ یعُودُ  باز    ین  او  برای  درها  است.  ی  طور

این است،   باز نیست، معنای توسل  برای ماها درها  است، 
کرم درها باز است، وقتی به    وآلهه ی علاللی صل  برای پیغمبر ا

دَنَوْتُ  رمی معراج   »لَوْ  گفت  رسید  جا  یک  به  جبرئیل  فتند 
لَّحْتَرَقَتْ  از  أَنْمُلَةً  قدم  یک  گر  ا من  بیایم    اینجا «  جلوتر 

نزدیک  یم خدا  به  این  از  بیشتر  ندارم  ظرفیت  یعنی  سوزم، 
ن  یعنی  باشم  تمیبشوم،  ارتباط  در  این  از  بیشتر  با خدا  وانم 

لَّحْتَرَقَتْ  أَنْمُلَةً  دَنَوْتُ  زهرا  »لَوْ  فاطمۀ  رفت،  پیغمبر  ولی   »
کساتمی هم    علیها الل سلام جریان  همان  در  برود،  ،  ءواند 

بودند،   جور  هم  با  که  با  کسانی  فارسی،  سادۀ  تعبیر  خیلی 
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هم   به  همه  بودند،  جور  پیغمبر    هااین وردند،  خمی هم  را 
جمع کرد. در آن جریان مباهلۀ با نصارای نجران همین پنج  

همین  چون  شدند،  جمع  هم  با  بودند،  نفر  جور  هم  با  ها 
کاملی داشتند،    هااین صددرصد جور بودند، همۀ   هم علم 

ا هم  داشتند،  کاملی  عصمت  خدا    هاآن رتباط  هم  با 
« چیز  همه  بود،  فِیهماهنگ  الل  مَمْسُوسٌ  که    7« ذَاتِ 

وانند  تمیمعنای این بماند چون فرصت کم است، هر وقتی  
به   بخواهند  چیزی  هر  خدا  دامن  دمی  هاآن از  هم  تو  هد 

زهرا   هاآن فاطمۀ  از  بخواه،  تعالی  خدای  از  و  بگیر    را 
، با  هاآن ، با بهشت  هاآن بخواه که تو را با خود    علیها الل سلام

خوبى همۀ  با  تعالی،  معنای  خدای  این  و  کند  جفت  ها 
ا الِل« است.  عِنْدَ  لَنَا  تعالی  دمی »اشْفَعِی  وار هستیم خدای 
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با   را  ب  هاآن همۀ ماها  را  کند، ما  را    هاآن ا  جور  قرار بدهد، ما 
سایۀ   خاندان    هاآن زیر  دامن  از  را  ما  دست  بدهد،  قرار 

طهارت  و  روز    السلامعلیهم   عصمت  که  امروز  و  نکند  کم 
پیش   در  جمعه  شب  و  است  شنبه  پنج  روز  و  است  عید 

زمین همۀ  و  به  هاه است  است  فراهم  دعا  استجابت  ی 
باران است، همۀ   نزول  موقع  که  این  سبب    اهاین خصوص 

إن  را  ما  خواستۀ  یک  که  اطهر بشود  فاطمۀ    شاءالل 
عرض    علیها الل سلام مادر کمیبپذیرد،  تو  نیم  قربان  جان 

کنید، ما را با خود »فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ« ما   یم ما را با خود جور  برو
کسی دیگر دوست   با  غَیرکُِمْ« ما  مَعَ  »لَّ  قرار دهید  با خود  را 

بشویم، محشر  وارد  یم  در    ندار یم  ندار دوست  دیگر  کسی  با 
ابداً   اصلاً،  که  شما  دشمنان  با  ِکُمْ«  عَدُو  إِلَی  »لَّ  باشیم  دنیا 

بی  شما  دشمن  به  ما  چشم  لحظه  یک  نیستیم  فتد،  احاضر 
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خدا   مثلاً  امشب  گر  ا که  است  این  ما  محبت  علامت 
مد  تا  ببینیم  حتی  را  شما  خواب  ما  که  کند   ها تعنایت 

دش گر  ا ولی  هستیم  ببینیم  خوشحال  خواب  را  شما  منان 
ناراحت هستیم که ما مگر چه گناهی کردیم که این خبیث  
در   را  پَست  افراد  این  را،  بد  افراد  این  را،  خبیثات  این  را، 

دیده  خود  این  خواب  است،  ما  محبت  علامت  این  ایم، 
عَلَینَا   »أَتْمِمْ  یم  دار دوست  را  شما  ما  که  است  این  علامت 

رکَ نِعْمَتَ  خود  نعمت  از  «  سرسوزن  یک  کنید،  تمام  ما  بر  ا 
شما جدا نباشیم، یک سرسوزن چه در اخلاقیات خود، چه  

صمی در  چه  خود،  صفای  اعمال    ت میدر  در  چه  و  خود 
»یا   نباشیم  جدا  شما  از  سرسوزن  یک  خود  عقاید  و  خود 
الِل   عِنْدَ  وَجِیهَةً  یا  الِل  عِنْدَ  لَنَا  اشْفَعِی  الِل  عِنْدَ  وَجِیهَةً 

 «اشْفَعِی لَنَا عِنْدَ الِل یا وَجِیهَةً عِنْدَ الِل اشْفَعِی لَنَا عِنْدَ الِل 
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 «لامُ عَلَیْکُم وَ رَحْمَةُ الِل وَ بَرَکاتُهُ الس َ  وَ »
 
نسئلک اللهم و ندعوک بأعظم أسمائک و بمولّنا صاحب  »

محمد و آل  الزمان یا الل یا الل یا الل یا الل اللهم صلی علی  
محمد و عجل فرجهم« خدایا فرج امام زمان ما را به عنوان  
خاندان   ی  آبرو به  خدایا  بده.  قرار  الآن  ما  برای  عیدی 
امام   یاران  و  اصحاب  بهترین  از  را  ما  طهارت  و  عصمت 
عید   این  عصمت  خاندان  ی  آبرو به  خدایا  بده.  قرار  عصر 

ما شفا    های روحیسعید را بر همۀ ما مبارک قرار بده. مرض
زهرا   فاطمۀ  شفاعت  مشمول  را  ما  خدایا  بفرما.  عنایت 

بفرما.    علیها الل سلام رحمت  غریق  ما  اموات  بده.  قرار 
بفرما. خیر  به  ختم  ما  ا  عاقبت  صلی  سیدنا  »و  علی  لل 

 . محمد و آله أجمعین


